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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

شبه‌علم لوکس
 بازخـوانی انتقــادی آرای محمود سریع‌القلم 
به بهانه گفتار اخیر او درباره اهمیت طبقه متوسط

سینمای جهان

زلزله نتفلیکس در هالیوود
 درباره نگرانی‏ها از ادغام 

کمپانی برادران وارنر با نتفلیکس 
گروه فرهنگ: نتفلیکس به‌تازگی شرکت برادران وارنر را 
با قــراردادی به ارزش 82/7 میلیارد دلار خرید؛ اتفاقی 
بی‏ســابقه و تکان‏دهنده در صنعت سرگرمی جهان که 
اتحادیه کارگردانان، نویسندگان آمریکا و اتحادیه جهانی 
ســینماداران را نسبت به آینده صنعت سرگرمی، آزادی 
خلاقیت و تنوع محتوایی نگران کرد. جین فوندا، بازیگر 
سرشناس آمریکایی نیز خرید کمپانی برادران وارنر توسط 
نتفلیکس را یک »معامله تجــاری فاجعه‏بار« خواند که 
تمام صنعت ســرگرمی را تهدیــد می‏کند.  نتفلیکس و 
کمپانی برادران وارنر، روز جمعه به‏صورت رسمی اعلام 
کردند که شــرکت اســتریم قصــد دارد تا بــرادران وارنر 
را، شــامل اســتودیوهای فیلم و تلویزیون، کســب‏وکار 
بازی‏ســازی، اج‏بی‏او مکس و اچ‏بی‏او را به ارزش 82/7 
میلیارد دلار خریــداری کند. این معامله تاریخی و مهم 
که از آن به‏عنوان انقلاب در هالیوود و صنعت سرگرمی 
یاد می‏شــود، طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده، نهایی می‏‏شود 
و شــامل پرداخت نقدی و ســهام به سهامداران و حفظ 
عملیات کنونی وارنر، ادامه اکران ســینمایی و سرویس 
مســتقل اچ‏بی‏او مکس اســت. چندهفته پیش در ماه 
اکتبر، کمپانی وارنر اعلام کرد که پس از دریافت علاقه 
غیرمنتظره از چند خریدار، در حال بازبینی گزینه‏های 
اســتراتژیک خود اســت تا کل شــرکت یــا فقط بخش 
استودیو و استریم آن را بفروشد. با این اظهارات، رقابت 
سر خرید مالکیت یکی از غنی‏ترین آرشیوهای هالیوود 
شروع شد و دراین‌زمینه به غیر از نتفلیکس، شرکت‏هایی 
ازجمله پارامونت اسکای‏دنس )وابسته به دیوید الیسون( 
و کامکست نیز ابراز تمایل کردند. درنهایت پس از چند 
هفته رقابت فشرده میان این شرکت‏ها، نتفلیکس ضمن 
اعلام خرید برادران وارنر، تاکید کرد که عملیات کنونی 
بــرادران وارنــر را حفظ و بــر نقاط قــوت آن اتکا خواهد 
کرد. این شــرکت همچنین از قصد خود مبنی بر حفظ 
اچ‏بی‏او مکس به‏عنوان ســرویس مجزا خبر داد و اعلام 
کــرد که همزمان محتوای اچ‏بــی‏او و اچ‏بی‏او موس را به 
مجموعه خود اضافه خواهد کرد تا مشترکان به کتابخانه 
گسترده‏تری از فیلم‏ها و سریال‏های باکیفیت دسترسی 
 ـسهامی 82/7میلیارد  داشته باشند. این خرید نقدی 
دلاری، با هدف صرفه‏جویی دو تا سه میلیارد دلار سالانه 
طی سه‌ســال و افزایش سود هر سهم از سال دوم، طی 
۱۲ تا ۱۸ ماه آینده، نهایی خواهد شد و بخش بازی‏های 
ویدئویی برادران وارنر نیز به نتفلیکس منتقل می‏شود. 
تکمیل معامله مشــروط به دریافت مجوزهای قانونی، 
رأی ســهامداران و جداسازی دیسکاوری گلوبال است، 
اما ممکن است چالش‏های ضدانحصارگریزی پیش‌روی 
نتفلیکس قرار گیرد و در صورت شکست معامله، جریمه 
5/8 میلیارد دلاری اعمال خواهد شد. با اینکه مدیران 
اجرایی نتفلیکس ادعا کرده‏اند کــه این ادغام فرصتی 
برای گســترش تولید محتوای اصلی، افزایش ظرفیت 
تولید در آمریکا و ایجاد شــغل بیشــتر برای هنرمندان 
خواهد بود، اما منتقدین بر این نکته تاکید می‏کنند که 
تمرکز مالکیت برادران وارنر در دست یک شرکت، موجب 
ازبین‌رفتن رقابت سالم، افت تنوع هنری و به‌خطر افتادن 
خلاقیت مستقل می‏شود. همچنین از نظر منتقدین، با 
فروش مالکیت برادران وارنر به نتفلیکس، کارگران صنعت 
فیلم و تلویزیون با کاهش فرصت‏های شغلی و دستمزدها 
روبه‏رو می‏شوند و توجه و سرمایه به اکران‏های سینمایی 
کاهش می‏یابــد؛ وضعیتی که آینده صنعت ســینما و 
اکران حضــوری را به‌خطر می‏انــدازد. در کل، هالیوود 
نســبت به قرارداد نتفلیکس-برادران وارنر، بدبین است 
و تهیه‏کننــدگان فیلم و اصناف مختلــف این صنعت، 
هفته‌پیش نگرانی خــود را ابراز کرده‏انــد. جین فوندا، 
بازیگر سرشناس آمریکایی نیز در روز گذشته این معامله 
82/7 میلیارد دلاری را یک تحول »فاجعه‏بار« توصیف 
کرد که صنعت خلاق سینما را به نابودی تهدید می‏کند. 
از نظــر او، ایــن ادغام فقط صنعت ســرگرمی و مردم را 
به‏عنوان ذی‏نفعان تهدید نمی‏کند، بلکه متمم اول قانون 
اساســی هم تهدید خواهد کرد. به‌همین‌دلیل فوندا از 
قدرت حاکم، از وزارت دادگســتری و نهادهای نظارتی 
ایالتی خواســت از جایگاه قانونی خود اســتفاده کنند 
تا از کسب امتیاز سیاسی که بر تولید محتوا یا تضعیف 
آزادی‌بیان تأثیر می‏گذارد، خودداری کنند. بااین‌همه به 
نظر می‏رسد اگر ادغام کمپانی برادران وارنر با نتفلیکس 
نهایی شود، سرنوشــت صنعت هالیوود و سینما تغییر 
خواهد کرد. از نظر منتقدین، تحت‌تاثیر این تحول دیگر 
تنوع و خلاقیــت در تولیدات اولویت نخواهد بود؛ بلکه 
تعداد مشــترکین، تحلیل داده و کمیــت محتوا حرف 
اول را می‏زند. ازســوی‌دیگر، نبود رقابت سالم، کاهش 
ریسک‏پذیری و تمرکز قدرت رسانه‏ای، تهدید جدی برای 
هنر و سینما می‏شوند. هم‏زمان ابعاد سیاسی ماجرا نیز 
 CNN حساس‌شــده، زیرا وارنر مالک شبکه‏هایی چون
است و هردو حزب آمریکا نسبت به پیامدهای رسانه‏ای 
و انحصاری این معامله هشدار داده‏اند. در کنار این‏ها، 
رقابت و فشارهای حقوقی بازیگرانی مانند دیوید و لری 
الیسون و بررســی‏های ضدانحصار وزارت دادگستری، 

آینده این توافق را مبهم کرده است. 

فــرهنـــگ
CULTURE

در سپهر اندیشه سیاسی و مطالعات توســعه در ایران پس از جنگ، 
کمتر نامی به اندازه ‏محمود سریع‏القلم، استاد تمام دانشگاه شهید 
بهشتی، با کلیدواژگانی چون »عقلانیت«، »توسعه‏یافتگی«، »اصول 
ثابت«، »بین‏المللی شــدن« و »شخصیت ایرانی« گره خورده است. 
او که خود را نه یک سیاستمدار، بلکه یک »پژوهشگر دانشگاهی« و 
»طبیب توسعه« معرفی می‏کند، طی سه دهه گذشته کوشیده است 
تا با ارائه ‏منظومه‏ای از »تجویزات به ظاهر مدرن« و مبتنی بر تجربیات 
جهانی، راهکاری برای برون‏رفت ایران از دایره بسته توسعه‏نیافتگی 
ارائه دهد. نفوذ کلام او، که از کرســی‏های دانشگاهی فراتر رفته و به 
حلقه‏های مشــورتی دولت‏های ســازندگی، اصلاحات به‏ویژه دولت 
تدبیر و امید راه یافته است، او را به یکی از ارکان فکری جریان موسوم 
به »اعتدال« و »تکنوکراسی« بدل ساخته است. بااین‏حال، با فروکش 
کردن غبار هیجانات سیاســی و رســانه‏ای پیرامون ســخنرانی‏های 
پرشور و »پاورپوینت‏«های منظم ایشان، و با عیان شدن نتایج عملی 
نسخه‏های تجویزی این جریان در عرصه حکمرانی، ضرورت بازخوانی 
انتقــادی، شالوده‏شــکنانه و بی‏تعــارف آثــار و آرای او بیش‏از‏پیش 
احساس می‏شــود. این نوشــتار، نه یک جدل سیاسی یا شخصی، 
بلکه تلاشی است برای »راســتی‏آزمایی« )Fact-checking( و »نقد 
روش‏شــناختی«)Methodological Critique(  گفتمانی که مدعی 
»علمی بودن« است، اما شواهد متقن نشان می‏دهد که بر پایه‏هایی 
سست از »افسانه‏های آماری«، »خاطره‏گویی‏های غیرقابل اثبات«، 
»خلقیات ما ایرانیان محمدعلی جمال‏زاده«، »شرق‏شناسی وارونه« و 
»دفاع ایدئولوژیک از الیگارشی« بنا شده است. مسئله ‏اصلی نوشتار 
حاضر، واکاوی این پارادوکس است: چگونه متفکری که دائماً جامعه 
ایران را به »دقیق نبودن«، »احساسی بودن« و »نداشتن روش« متهم 
می‏کند، خود در تولید گزاره‏های بنیادین نظریه‏اش، از ابتدایی‏ترین 
 ـیعنی استناد به داده‏های معتبر  اســتانداردهای پژوهش آکادمیک 
 ـعدول می‏کند؟ این نوشــتار، با واکاوی  و پرهیز از تعمیم‏هــای ناروا 
داده‏های موجود، نشــان خواهد داد که »پروژه ‏سریع‏القلم« بیش از 
آنکه یک نظریه ‏علمی بومی یا جهانی باشد، یک »مانیفست سیاسی« 
برای هژمونی طبقه ‏خاصی از نخبگان انحصارطلب است که با لعاب 

مفاهیم شبه‏علمی پوشانده شده است.

بحــران معرفت‏شــناختی؛ فقدان فکت و ســیطره  �
»قصه‏گویی« بر »پژوهش«

یکــی از بنیادین‏ترین ارکان روش علمــی در علوم اجتماعی، 1 
به‏ویژه در گرایش‏های پوزیتیویستی که سریع‏القلم خود را به آن 
نزدیک می‏داند )تأکید بر آمار، ارقام و تجربه ‏کشورهای توسعه‏یافته(، 
»دقــت در داده‏هــا« )Data Accuracy(  و »قابلیت راســتی‏آزمایی« 
)Verifiability( است. بااین‌حال، بررسی دقیق متون و سخنرانی‏های 
ســریع‏القلم آشکار می‏ســازد که او به شکلی سیســتماتیک، جای 
»فکــت« )Fact( را با »قصه« )Anecdote( و جای »آمار« را با »تخیل« 
عوض می‏کند. این جابه‌جایی، نه یک خطای سهوی، بلکه شالوده ‏
روش‏شناســی اوســت که می‏توان آن را »روش‏شناســی توریستی« 
نامید؛ روشــی که در آن مشــاهدات سطحی یک مســافر از ویترین 
کشورهای غربی، به‏عنوان قوانین ازلی و ابدی توسعه به خورد مخاطب 
ایرانی داده می‏شــود. تو گویی مســافری از دارالخلافه تهران قجری 
رهسپار بلاد فرنگ شده و با دیدن ابنیه، اطعمه و اشربه آنجا، به فکر 

نوشتن حیرت‏نامه افتاده است. 
۱-۱- افسانه‏سازی آماری: کالبدشکافی خلاف‌واقع خبرنگاران 

»نیویورک‏تایمز«
شــاید هیچ گزاره‏ای به‏اندازه ادعای مشــهور ســریع‏القلم درباره ‏

روزنامه ‏»نیویورک‏تایمز«، عمق بی‏دقتی و حتی »کذب‏پردازی علمی« 
او را آشکار نکند. این ادعا که بارها در کلاس‏های درس و سخنرانی‏ها 
تکرار شده و به‏عنوان چماقی برای تحقیر روزنامه‏نگاری و فضای فکری 
ایران به کار رفته، چنین اســت: »در روزنامه‏ای مثل نیویورک‏تایمز، تا 
کسی موهایش سفید نشده باشد و بالای ۵۰ سال سن نداشته باشد، 
به او اجازه نوشتن تحلیل نمی‏دهند. آن‏ها معتقدند فرد باید ۵۰ سال 
تجربه داشته باشد تا بفهمد جهان چگونه کار می‏کند. اما در ایران یک 

جوان ۲۵ ساله سرمقاله می‏نویسد.«
این گــزاره، کــه با هــدف اثبات نظریــه »نخبه‏گرایی ســنی« و 
»پیرسالاری خردمندانه« مطرح می‏شــود، از منظر آماری و واقعیت 

میدانی، کذب محض است)نگاه کنید به جدول 1(.
پرسش اساسی این است که چرا یک استاد تمام دانشگاه، چنین 
سخن خلاف‌واقع شــکاری را می‏گوید که با یک جست‌وجوی ساده 

اینترنتی )Google Search( قابل ابطال است؟
1- ناآگاهی از تحولات رســانه: ســریع‏القلم درک درستی از تحولات 

رسانه‏ای جهان در عصر دیجیتال ندارد.
در رســانه‏های مدرن، »داده‏کاوی« )Data Journalism( و تسلط بر 

ابزارهای نوین که اغلب در اختیار نسل
جوان است، جایگزین مدل سنتی »پیرمرد حکیم« شده است.

2-کارکرد ســرکوبگر: این ســخن خلاف‌واقع، یک کارکرد سیاســی 
داخلی دارد. هدف آن است که به نسل

جــوان روزنامه‏نگار و تحلیلگــر ایرانی بگوید: »شــما حق حرف‌زدن 
ندارید، چون هنوز موهایتان سفید نشده 

اســت.« این، تئوریزه‏کردن استبداد ســنی و بستن دهان منتقدان 
جوان به‌بهانه ‏واهی »استانداردهای بین‌المللی« است.

3-بی‏اعتباری علمی: وقتی یک پژوهشــگر در بیان یک فکت ساده 
قابل‏سنجش )سن خبرنگاران( تا این حد

بی‏پــروا خلاف‏گویی می‏کند، چگونه می‏تــوان به تحلیل‏های او 
درباره »استراتژی توسعه ملی« یا »نظم نوین

جهانی« اعتماد کرد؟
2-1- اپیدمی »حکایت‏های توریستی«

روش اســتدلال ســریع‏القلم، به‌طــرز حیرت‏انگیــزی یــادآور 
سفرنامه‏نویسان قاجاری است که با دیدن ظواهر فرنگ، دچار حیرت 
شده و آن را به‏عنوان »جادوی عقلانیت« تفسیر می‏کردند. او به‌جای 
ارجاع به آمارهای بانک جهانی، یونسکو یا مقالات معتبر ژورنال‏های 
علمی و دانشــگاهی، بــه خاطرات شــخصی خــود در فرودگاه‏ها، 
خیابان‏ها و لابی هتل‏ها اســتناد می‏کند. در علم روش‏شناســی، به 
 )Anecdotal Fallacy( »این کار »مغالطه تعمیم شــواهد آنکدوتــال
می‏گویند؛ یعنی تعمیم یک تجربه ‏شخصی محدود به یک قانون کلی.

الف- افسانه‏ وزیر خارجه سوئد در فرودگاه
ســریع‏القلم در یکی از مشــهورترین خاطراتش می‏نویسد: »در 
فرودگاه زوریخ در صف ایســتاده بودم که ناگهان وزیر خارجه ســوئد 
را دیدم که تنها، بدون محافظ و تشــریفات، مثل مردم عادی در صف 
ایستاده بود تا چمدانش را تحویل دهد. با خودم گفتم کدام ساختار 

باعث می‏‏شود مسئولین اینقدر کم‏هزینه باشند؟«
این روایــت، حتی اگر جزئیــات آن صادقانه باشــد، یک تصویر 

کاریکاتوری و ناقص از واقعیت امنیتی اروپاست.
1-بافتــار امنیتی: مقامات ارشــد اروپایی، به‏ویژه پــس از ترور 
»اولوف پالمه« )نخست‏وزیر سوئد( و »آنا لیند« )وزیر خارجه سوئد(، 
تحت پروتکل‏های امنیتی شدید هســتند. دیدن یک وزیر در صف، 
لزوماً به‌معنای نبود تیم امنیتی نیست؛ سرویس‏های امنیتی مدرن 
)مانند SÄPO در سوئد( اغلب به‌صورت نامحسوس )Covert( عمل 
می‏کنند، نه با کاروان‏های پرســروصدا. ســریع‏القلم ناتوانی خود در 
تشخیص تیم حفاظت نامحسوس را به پای »فرهنگ توسعه‏یافتگی« 

می‏گذارد.
2-پوپولیسم غربی: بسیاری از سیاستمداران غربی )مانند بوریس 
جانســون یا وزرای اسکاندیناوی، هلند و بلژیک با مترو یا دوچرخه در 

محل کار حاضر می‏شــوند(، این اعمال را به‏عنوان یک »نمایش روابط 
عمومی«)PR Stunt( انجام می‏دهند. ســریع‏القلم این »نمایش« را با 
»واقعیت ساختاری« اشتباه می‏گیرد و آن را به‏منزله سندی بر »تواضع 

ذاتی« و »توسعه‏یافتگی اخلاقی« غرب تفسیر می‏کند.
ب- توهم تکنولوژیک: متکدیان دیجیتال در چین

او در جای دیگری با شیفتگی می‏گوید: »در چین ۷۰۰ میلیون 
نفر از اسکناس استفاده نمی‏کنند. حتی متکدیان در ته کاسه خود 

بارکد )QR Code( چسبانده‏اند و با موبایل پول می‏گیرند.«
این مشاهده، بار دیگر »سطحی‏نگری« او را عیان می‏کند.

 عادی‏ســازی فقر: او به‌جای آنکه از وجــود »تکدی‏گری« در 
دومین اقتصاد بزرگ جهان انتقاد کند و بپرسد »چرا در الگوی توسعه 
چین هنوز گدا وجود دارد؟«، مسحور »تکنولوژی گدایی« شده است! 
برای او، مهم نیست که انسان‏ها گدایی می‏کنند، مهم این است که 
»مدرن« گدایی می‏کنند. این اوج نگاه »تکنوکراتیک غیرانســانی« 

است که فرم را بر محتوا و عدالت مقدم می‏داند.
 WeChat( نظارت توتالیتر: سیســتم پرداخت دیجیتال در چین  
Pay / Alipay( بخشــی از سیســتم »اعتبار اجتماعــی« و نظارت 
فراگیر دولت بر شهروندان است. سریع‏القلم بدون اشاره به جنبه‏های 

پادگانی و کنترلی این سیستم، آن را صرفاً نشانه ‏»توسعه« می‏داند.
3-1-دروازه‏بانی دانش و معیار من‏درآوردی »۵۰۰ کتاب«

ســریع‏القلم برای آنکه حصار ایمنی به دور نظریات خود بکشــد و 
منتقدان را از میدان به در کند، معیارهای کمی و عجیبی برای »صلاحیت 
اظهارنظر« وضع می‏کند. او می‏گوید: »کسی که حداقل ۵۰۰ کتاب از 
نویسندگان پنج قرن اخیر نخوانده باشد، به زبان‏های خارجی مسلط 
نباشد و دانشگاه نرفته باشد، نباید انتظار دموکراتیک بودن از او داشت.« 

بی‏گمان، این معیار هیچ مبنای آکادمیک و علمی ندارد.
  کمیت‏گرایی مضحک: آیــا خواندن ۴۹۹ کتاب باعث عدم‌درک 
دموکراسی می‏شــود؟ این عدد ۵۰۰ از کجا آمده است؟ آیا براساس 
پژوهــش همبســتگی )Correlation( میــان تعــداد کتــاب و رفتار 
دموکراتیک استخراج شده؟ خیر. این صرفاً یک عدد »مرعوب‏کننده« 

است.
  انحصار دانش: بسیاری از رهبران بزرگ جنبش‏های دموکراتیک و 
ضداستعماری )مانند کارگران، کشاورزان و فعالان مدنی( لزوماً »۵۰۰ 
کتاب کلاسیک« نخوانده بودند، اما »شعور سیاسی« و »تعهد مدنی« 
داشتند. ســریع‏القلم با این معیار، عملًا دموکراسی را به یک »کلوپ 
خصوصی روشــنفکران« تقلیل می‏دهد و اکثریت جامعــه را »فاقد 
صلاحیــت« اعلام می‏کند. از ادعاهایی چون ســفر به بیش از 140 
کشور جهان، دیدار و صحبت خصوصی با تقریباً همه سیاستمداران 
منطقــه و جهان از آنگلا مرکل و ملکه انگلســتان تا پادشــاه کویت و 
عربستان، سخنرانی در دانشگاه‏ها، کالج‏ها، پارلمان‏ها، سازمان‏ها، 
نهادها، انجمن‏ها، اندیشــکده‏ها، مؤسسات و مجامع، خواندن پنج 

هزار کتاب در دوره دکتری و سایر ادعاهای دیگر، می‏گذریم.  

دفاع از آریستوکراســی و الیگارشی؛ تئوریزه‏کردن  �
»آپارتاید طبقاتی«

شاید خطرناک‏ترین و درعین‌حال صادقانه‏ترین بخش اندیشه 2 
ســریع‏القلم، نگاه او به »طبقه ‏اجتماعی« و »حق حکمرانی« 
باشد. او برخلاف بسیاری از روشنفکران که در لفافه ‏کلمات زیبا سخن 
می‏گویند، با صراحتی کم‏نظیــر از لزوم حذف فقرا و توده‏ها از عرصه ‏
قــدرت دفاع می‏کند. این دیدگاه، نه یک لغزش زبانی، بلکه هســته 
مرکزی فلسفه ‏سیاسی اوســت که ریشه در »نخبه‏گرایی افلاطونی« 

)البته نسخه ‏بازاری آن( دارد.
تحقیــر  تاکســی«:  »راننــده  و  »لبوفــروش«  1-2-جنجــال 

سیستماتیک فرودستان
سریع‏القلم در یک سخنرانی معروف که موجی از خشم عمومی را 
برانگیخت، اظهار داشت:»یک راننده تاکسی که از ۵ صبح تا ۱۲ شب 
باید بدود تا اجاره خانه‏اش را بدهد، چه دانشــی دارد که درباره برنامه 

پژوهشگر علوم سیاسی
محسن محمودی 

ن
یه
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س: 

عک
 

محمود سریع‏القلم 
نه راهنمایی برای 

آینده، بلکه صدایی 
از گذشته است؛ 

بازتولید نظریه‏های 
شکست‏خورده نوسازی 

دهه ۶۰ میلادی که 
می‏خواهد پیچیدگی‏های 
جهان قرن بیست‏ویک 

و واقعیت‏های جامعه 
پویای ایران را در 

قالب‏های تنگ 
»نخبه‏گرایی قرن 

نوزدهمی« بگنجاند. 
برای توسعه‏ واقعی، 

ایران نیازمند عبور از 
این »شبه‏علم لوکس« 

و دستیابی بی‏قیدوشرط 
به آزادی‏های فردی، 

حکومت قانون، دولت 
حداقلی، رواداری، 

کثرت‏گرایی و اقتصاد 
مبتنی بر بازار آزاد است

گزارش 

اندیشه


